
 بسم الله الرحمن الرحیم

 ها زکات واجب استآن که دریهایمیوه و اقلام زراعتی

 ()ترجمه

 پرسش

 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

 کسانی ها اند؟ مثلاًباشد کدامها زکات واجب میکه در آنییهاو میوه و اقلام زراعتی آن دسته از اصناف !شیخ بزرگوارم و امیر
 چیست؟ زمینه درشرعی حکم  ،کنندروغن زکات بیرون میند که از هست

ک به املا  از مردمبعضی : اینگونه است منپرسش باشد، زکات میاش خمس ،زمین (در )مال مدفون  این مشخص است که در رکاز
 ،نمودن خمس آن که این را یافته بعد از خارج(، آیا کسیعذایی ارتشمواد یهایافتند)صندوقدست عثمانی عصر های دارایی و

به  و نمودهمنحیث امانت حفظ  که یابنده باید آن را دولت اسلامی است ها و ثروت مربوطداراییاین که ینیا ا ؟شوداش میمالک
 ؟ الله سبحانه وتعالی به شما برکت دهد. دبرگردان إن شاءالله به زودی تأسیس خواهد شد، دولت خلافت که

 پاسخ

 !الله وبرکاتهورحمة السلام علیکم و 

از: اند عبارت نظر به آنچه در احادیث وارد گردیده است، شود، ها زکات واجب میآن های که درمیوه و به انواع اقلام زراعتینسبت 
در  و اقلام زراعتی هادیگر کشتو  ،بیان شده چیزی است که در احادیث به شکل انحصارکشمش. این همان  گندم، جو، خرما و

 :برای اثبات این موضوع به دلایل زیر توجه نماییدباشند. تحت این حکم داخل نمی

 :گفته استکه  نمودهرضی الله عنه روایت  موسی بن طلحه از عمر (الف

 (رواه الطبرانی) «إنمّا سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب»

 کشمش. ص نمودند: گندم، جو، خرما ومشخ چهار چیز همین ه وسلم زکات را دررسول الله صلی الله علی: ترجمه

 :گفتکه چنان از موسی بن طلحه روایت است هم



أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير،  -حين بعثه إلى اليمن  -أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل »
 (رواه أبو عبيد)  «والعنبوالنخل، 

 انگور و کرد که از گندم، جو، خرما که رسول الله صلی الله علیه وسلم، معاذ بن جبل را به یمن فرستاد برایش امر: هنگامیترجمه
 صدقه)زکات( گیرد.

گرفته  (کشمش خرما وگندم، جو، )نوع  ها، ازهمین چهارمیوه و و زراعت کشت ند که زکات درنکاین را بیان می فوق احادیث
وع انحصار موض بر ذکر شده، احادیثکه  این جهت شود. اززکات گرفته نمی جات،میوه دیگر انواع کشت واز ها این از غیر و شودمی

  ند.نکدلالت می

را به  هاآنهنگام که رسول الله صلی الله علیه وسلم  ابن جبل، معاذ و اشعری طبرانی از حدیث أبی موسی حاکم، بیهقی، و( ب
 ؛«زکات اخذ نکنید مگر ازاین چهار چیز: جو، گندم، کشمش و خرما»شان فرمود: یمن جهت تعلیم امور دین مردم فرستاد، و برای

تن این حدیث حصر واضح است که گرف در متصل است. و هایش ثقه: راویگفته است حدیثاین بیهقی پیرامون  .نمودنداستنباط 
ر حص یشود، افادهواقع یا نهی و ادات نفی  بعد از هرگاه« إلا»لفظ  ونباشد؛ چها تنها از هیمن چهار نوع میمیوه زکات از کشت و
خرما  همین چهار نوع ذکرشده که عبارت از: جو، گندم، کشمش و ن زکات برگرفت حصرکند. یعنی ش را میما قبل به مابعد

  باشد.می

 ،کنددیگری را احتوا نمی ،خود یر ازشان غلفظو جامد اند  یحادیث وارد شده، اسماشمش که در اک الفاظ گندم، جو، خرما و (ج
که  اند چیزهای معانی؛ بلکه مقصور برآن یاسما اند و نه هم صفات یاسمازیرا این اسماء نه  نه از لحاظ مفهوم؛ لحاظ نطق و نه از

 شانذخیره کردن بودن و خشک ،خوردن از الفاظ شان معنی. از همین خاطر گردند و بساطلاق می هابه آن و نداهمسمی شد
که وجوب زکات را در انواع چهارگانه از این احادیثی و کنندصفات دلالت نمی شان به این معانی و الفاظ چونشود. گرفته نمی
 :دنباشمی الفاظ عموم وارد شده در احادیث یکننده تخصیصمیوه حصر نموده،  کشت و

 «السماء العشر، وفيما سقي بغرب، أو دالية، نصف العشرفيما سقت »

 نصف عشر است. ،شود یاری دلو آب غرب و سطدر آنچه تو  است. و )ده یک(عشر شود،چه توسط باران آبیاری  میآندر  ترجمه:

، ، برنج، باقلانارز  خاطر ازهمین  باشد. ازواجب نمی جات،زراعتی و میوه ییایاش انواع چهارگانه در دیگردر غیر این زکات پس  (د
شفتالو، زردآلو، انار، مالته، کیله وغیره انواع  ، آلو چنان که از سیب،شود. همپنبه زکات گرفته نمی نخود، نسک وغیره حبوبات و

 جاتهمیو حبوبات، و هیچ یک از الفاظ گندم، جو، خرما و کشمش؛ در برگیرندۀ  کهبه دلیل آنشود. ات گرفته نمیزک جاتمیوه
 هم در این مورد منعقد نشده است اجماعی کرده شود. استدلال وارد نشده که به آندر زمینه هم و معتبری و نص صحیح  باشندنمی
نص آمده در به آنچه  و گیردصورت نمیعبادات قیاس  در و بودهزکات ازجمله عبادات  چون ؛شوداین شامل نمی قیاس هم در و



از شود. گرفته نمیزکات زردک وغیره  شلغم، ، بادینجان،کدوسبزیجات مانند: تره، بادرنگ،  ازچنان همشود. میاکتفاء شده توقف 
  ند.اهروایت نموده چنان این را ابوعبید، بیهقی وغیر سبزیجات زکات نیست. هم ها روایت شده که، دراز این عمر، علی، مجاهد وغیر

باشد یزکات م)پنج یک( آن خمس  در ،یابدرا می که رکازهرشخصی ت:، باید گفرکازاستپیرامون تان که دوم  پرسشقسمت در اما 
باشد ی میآن کس ش ازخمس دیگر چهارو  لح مسلیمن به مصرف برسانددولت آن را در مصا دولت اسلامی تسلیم نماید تابه باید که 

که کسی قائم نبود، دولت اسلامی مانند امروز اما اگر ش نباشد.یافته شده از زمین غیر  که رکازبه شرط این ؛است که رکاز را یافته
رچ نهایی خود را به خ در رسیدن به حق تلاشو  نمایدمصالح امت بیرون  مساکین و اش را برای فقراء وخمس ، بایدیابدرکاز را می

 دلائل موجود در زمینه: باشد.اش برای خودش میباقی ، ودهد

آن از  رهم غی یا و مرواریدباشد یا  های گرانبهاسنگقره باشد یا طلا، ن برابر است که باشد،در زمین می مال مدفون رکاز عبارت از
ها، ا، ساسانیهآشوریها، ها، بابلیبرابر است که رکاز کنزهای مدفون از اقوام گذشته مانند مصریچنان هم ح.سلا  زیورات و

یافت بزرگان شان  قبرهای پادشاهان وکه در  جواهرو ، زیورات های پولسکه ، مانندباشد هاایناز  غیرهم یا و هاها، یونانییروم
 .های شهرهای خراب شدهتپهدر یا  و شود

 گونهبه این ،آن غیریا در  و باشدگذاشته شده در کوزه که و برابر است یا هم نقره،  باشد و طلا های ازتواند سکهچنان رکاز میهم
رکاز تعبیر  هاتمام این ،اسلامی عصوری گذشتۀ ازعصری یا  جاهلیت باشد و شده باشد که متعلق به عصر پنهان کرده یدر زمینکه 
 .و در حکم رکاز داخل هستند شوندمی

ین زد، نیزه را به زم یعنی ،الرمح ز  ک ر   شود:چنانچه گفته می یعنی پنهان کرد. ،باشدمی زُ غرُ ی   ز  ر  غ   مانند ،زُ رکُی   ز  ک رکاز مشتق از ر  
 ست:ا پنهان را گویند. الله سبحانه وتعالی فرموده صدای آهسته و رکزال  چنان هم .داینم داخل زمین ثابت واستوار در نیزه راکه وقتی

 (89)مریم:  ﴾أوَْ تسَْمَعُ لَهُمْ ركِزْاً﴿

 ؟!شنویپنهان می ها صدای آهسته واز آنآیا  ترجمه:

 ودهنم جابجا زمینبطن در را  ها را آفریده است؛ آنکه زمین و آسماناز همان روزی ،است که الله سبحانه وتعالیاما معدن آن چیزی 
ن  می باشد، في المكان يعدن پس معدن مشتق از ،ها  از این نقره، مس، سرب وغیر یا هم باشد و طلابرابر است که ، است  ع د 

همین جهت است که جنت به عدن مسمی شده است. چرا که  آنجا قائم کرده شود. از که درزمانینماید(، )درمکانی اقامت می
 ؛است همین جهت است که با رکاز مخالف از .دفن بشر نه از ،گی است. پس معدن ازخلق الله بودههمیشه جا جای اقامت وآن

  باشد.می رکاز از دفن بشر چون

رسول الله صلی الله علیه وسلم، روایت نموده که رسول الله صلی الله معدن، آن است که ابوهریره رضی الله عنه از  اصل در رکاز و
 علیه وسلم فرموند: 



 (رواه أبو عبيد) «العجماءُ جرحها جُبار، وفي الركاز الخمس»
 اش زکات است.در رکاز خمس و باشد()در آن غرامت و تاوان نمی چهار پایان هدر بودهزخم : ترجمه

 ،ودشهای عادی یافت میخرابه مال که از آنچه که ازعبدالله بن عمرو روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از و
طریق علی بن ابی طالب رضی الله عنه  آنچه که از و «باشد.اش زکات میچنین مال ودر رکاز خمس در»سؤال کرده شد، فرمودند: 

رگ  وند: سیوب عبارت از ریشه دفرمو و در سیوب خمس است »از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که فرمودند: 
 المغنی ذکرنموده است. بن قدامه درااین را  «که در زیر زمین باشد.ست اینقره طلا و

یافت  گذشتهشهرهای اقوام  یاهم در ها، وتپهها که در قبرها، از این غیر و ات، نقره، زیور همین خاطر، هرمال مدفون از طلا از
هرآن  زعاد، یا اهای ویرانه، یا در (که در ملکیت کسی داخل نباشد )غیر قابل استفاده برای زراعت زمین مرده که درشود، یا اینمی

های مسلمین، در عصرهای دفن کرده دفن جاهلیت باشد، یا از که ازایناش به قوم عاد داده شود، یا چیزی قدیمی که نسبت
 نماید.می پرداختباشد که خمس آن را به بیت المال پیدا کننده می ملکیت سلامی گذشته باشد، این همه درا

ت نقره، برابراس یا ازطلا باشد  ش محدود باشد، ازنباشد، یعنی مقدار  در صورت که غیر منقطع ،کم و اندک استچنان هرمعدن مه
 کیت پیدا کننده است که از آنمل ملکیت کسی نباشد، پس آن در در زمین مرده یافت شود که در ،سطحیباشد یا  ایکه ریشه
م ملکیت حکنه یک کمیت محدود مدفون، پس این  ،معدن باشد ، یعنیباشدزیاد  کند. اما اگراش را به بیت المال تسلیم میخمس
 باشد.که برایش تفصیلی دیگری می ،گیردمی خودبه عامه را 

ه این بگیرد. حکم آن را به خود میو  را داردمال فیء حیثیت شود، گرفته میو از پیدا کننده معدن خمس که از پیدا کننده رکاز 
وده بامرش موکول به خلیفه  و شودمانند فیء وخراج مصرف کرده می ،خراج گذاشته شده در دیوان فیء و ،المالبیت درمعنی که 

رف به مص ،باشدبوده صلاح امت و  آن خیر ش، آنچه که دراجتهاد نظر و بنابر ؛های آنانرفع نیازمندی و که آن را در رعایت امور امت
 رساند.می

تمان یا ساخ وباشد، برابر است که زمین ساختمان خود یافت، آن شخص مالک آن می یا معدن را در ملک، زمین، یا کسی که رکاز و
معدن را در زمین یا ساختمان کسی  که رکاز یا. اما کسیباشدکه از کسی دیگری خریداری نموده ، یا اینباشدرا به وراثت برده 

 است.معدن را یافته  که رکاز وصاحب ساختمان بوده نه از کسی از معدن یافت شده از صاحب زمین و دیگری یافت، رکاز و
 رشتهالابو  بن خلیلابرادرتان عطاء 

 ..قـه5341 محرم 5
 م.۳۱۰۲نومبر  ۸


